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 چکیده
تنها روساخت داسـتان ارائـه شـده، امـا بقایـایی از اصـل       با اینکه ، شاهنامهدر داستان شفقت برانگیز و در عین حال نغز سیاوش در 

 ـ   . نمایان است شاهنامهاو همچنان در  ۀباروران ةاسطور وده کـه در پـی جاب جـایی و   هسیاوش در واقع خداي نباتی و باروري ایران بـ
تطبیقـی سـیاوش،    -در این جستار، ضـمن بررسـی تحلیلـی   . ملی راه یافته است ۀکست اسطوره، در هیأت یک شاهزاده به حماسش

ند؛ بـه  ا هاي مشترکی داشته و در بسیاري از جهات همگون یادشده خویشکاري که خدایانِ دست آمد بهاوزیریس و آتیس، این نتیجه 
سـاز   اي را در کنار خود دارند کـه زمینـه   الهه آنها ۀاي مستقیم دارند، هر س سبزي آن رابطهاین ترتیب که هر سه خدا با طبیعت و سر

شود و هر سال براي باروري و سرسبزي بیشتر طبیعت، آیین مـرگ و رسـتاخیز هـر سـه      می) زمستان و بهار(شان مرگ و رستاخیز
 .شد خدا در موسم سال نو برگزار می
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 مقدمه

ده گـره از برخـی از ابهامـات    ییک به فراخور کوش ـ توجهی چهره نموده است که هر سیاوش آثار قابل ةدربار
اثـر شـاهرخ    سـوگ سـیاوش  اثـر علـی حصـوري،     سیاوشـان توان به  این آثار می ۀاز جمل. دایگشباین داستان نغز 

از اسـطوره تـا   ، پژوهشـی در اسـاطیر ایـران   ، اثر حسـینعلی قبـادي   آیین آینهاثر خجسته کیا،  آفرین سیاوشمسکوب، 
 اساطیري روییـدن مایه  اثر جلال خالقی مطلق، بن هاي دیرینه سخناثر مهرداد بهار،  جستاري در فرهنگ ایرانو  تاریخ

اثـر مهـدخت    پرسـتی و تـوتم گیـاهی    تـوتم اثـر سـجاد آیـدنلو،     گیاه از انسان و بازتاب آن در شاهنامه و ادب پارسـی 



اگرچـه در  . اثر جلیـل دوسـتخواه اشـاره کـرد     یابی یک اسطوره جستار در ریشه ،مادر سیاوشپورخالقی چترودي و 
یک از آنها تمام زوایاي این داسـتان   اما در هیچ سیاوش اشاره شده، ۀبرخی از این آثار به سرشت گیاهی و باروران

سیاوش، اوزیریس و آتـیس، تـاکنون اثـر     ةتطبیقی اسطور -بررسی تحلیلی ةرمزگشایی نشده و از دیگر سو دربار
 .است داشتهنظر  ردر این جستار دنگارنده اي پدیدار نشده است؛ کاري که  شایسته

بـر ایـن   دانـد و   اساطیر جهان می ۀي باروري را قدر مشترك همها پژوه معروف، اسطوره جیمز فریزر، اسطوره
کـردن ادواري   گـرد پرسـتش و قربـانی    اند، متمرکـز بـر   هاي باروري بوده ادیان در اصل آیین  ۀهم«است که  باور

 ۀفرمانرواي مقدس که تجسد خدایی میرنده و زنده شونده، الوهیتی خورشیدي بود و بـه وصـلتی رمـزي بـا اله ـ    
 ۀتقریبـاً هم ـ  ةاین افسانه عصـار . یافت مرد و به وقت بهار تجسد دوباره می داد و هنگام خرمن می زمین تن درمی

 )7: 1384فریزر ( ».اساطیر عالم است
هـا بلکـه    نه تنها اسـطوره «است که  باورداند و بر این  ها می مهرداد بهار نیز باروري را از ارکان اصلی اسطوره

هـایی بـراي بـارور     این اساسی است و در پی این مسأله اسـت کـه آیـین   . مرکزي برکت دارند ۀها یک هست آیین
در سرتاسـر  ... برنـد، بایـد بـه وجـود بیایـد      ها و براي نابود کردن نیروهاي شر که برکت را از بین می کردن زمین

: 1384 بهـار ( ».بخشـند  رکت میخدایان یک وجه مشترك دارند و آن این است که ب اقوام،  ۀدر نزد تقریباً هم  جهان،
 )308و  294

قرار داشتند که مرگ و رستاخیز آنها نمایـانگر   1باروري، خدایانی موسوم به خدایان نباتی ةدر قلب هر اسطور
آنها بـا  . این خدایان که سرشتی گیاهی داشتند، سخت مورد احترام اقوام بدوي بودند. زمستان و بهار طبیعت بود

کوشیدند با جلب محبت آنها سـالی پربـار و فـراخ پـیش رو داشـته       به پیشگاه این خدایان، میاداي احترام بسیار 
هاي آیینی مرگ و رستاخیز خدا، باروري هـر چـه بیشـتر طبیعـت را      از این رو هر سال با برگزاري جشن. باشند

 .کرد توان به سیاوش، اوزیریس و آتیس اشاره این خدایان نباتی می ۀاز جمل. کردند تضمین می
یـان روي  یزمانی که هنـوز آریا  ؛سیاوش، مربوط به سه هزار سال پیش از میلاد است ةترین یادگار اسطور کهن

ي از این تـاریخ بـه دسـت آورده    ا نگاره ، در حوالی سمرقند، سنگ2الکساندر مونگیت. به سوي ایران ننهاده بودند
هاي سـوگ سـیاوش،    به این ترتیب، آیین .)26:1384حصوري ( که سوگ سیاوش، به روشنی بر آن کنده شده است

. هـایی از شاهنشـاهی ایـران، رواج یافتـه اسـت      ابتدا در ماوراءالنهر و آسیاي میانه شکل گرفته و سپس در بخش
 ةروس، بـه یـک دور   ۀ، یکی از محققان برجسـت 3ها، در آسیاي مرکزي تا حدي بود که تولستوف اهمیت این آیین

ها در سغد و خوارزم، به صـورت یـک آیـین     به تدریج، این آیین .)74: همـان ( سیاوش در این منطقه اعتقاد داشت
هاي فرمـانروا بـر    خاندان. ستودند بزرگ دودمان خود می ۀرسمی درآمد، طوري که سیاوش را به عنوان سرسلسل

. رسـاندند  ش و پسـر او، کیخسـرو مـی   سمرقند و بخارا و برخی از شهرهاي ولایت سغد، نسب خود را به سـیاو 

                                                        
١. Vegetation gods  ٢. Aleksander Mongit  ٣. Tolstof 
 
 



مرو، همه و همه سوگ سـیاوش را   ةکوز و )2(و افراسیاب )1(هاي پنجکند هاي خوارزم، دیوارنگاره ها و سفال سکه
توانـد تصـادفی باشـد،     تکرار شده و این تکـرار، نمـی   در بیشتر مواردتصویري که  ؛اند در خود به تصویر کشانده

 ة، ریشـه در اسـطور  4سازد؛ باوري که بنا بر دیدگاه یعقوب افسـکی  نطقه را نمایان میبلکه نوعی باور فراگیر در م
 .سیاوش دارد
 داند که بعدها با دین زردشت، پیوند یافته اسـت  سن، سیاوش را مربوط به عهدي پیش از زردشت می کریستن

نمود بارزي نداشته و  از ماجراي پر پـیچ و خـم او، چنانکـه     اوستاسیاوش، در  ،از این رو .)47:1381سن  کریستن(
، اوسـتا ، سـیاوش در  شـاهنامه برخلاف . آمده، اثري نیست و بیشتر، از کین ستاندن او سخن رفته است شاهنامهدر 

 )71زامیاد یشت، بند  ،1377پورداود ( .مقام پادشاهی و فره ایزدي دارد
اوزیـریس بـه چهـار هـزار سـال پـیش از مـیلاد         ةقدمت اسـطور . اوزیریس، خداي نباتی و باروري مصر بود

رسد، اما به دلیل شهرت فراگیر آن در عهد خود، در هیچ منبع مصري شکل کامـل ایـن اسـطوره درج نشـده      می
تنها روایت کاملی که از این اسطوره باقی مانده، روایت پلوتارك یونانی است کـه مربـوط بـه سـال هفتـاد      . است

 )313:1379روزنبرگ (. استپیش از میلاد 
آتیس خداي نباتی و باروري فریجیه و فرزند زئوس و سیبل و یا زئوس و نانا بود که بعدها آیین پرسـتش او  

ها و مناسک خاصی را بـه خـود    آیین ،این خداي باروري در فریگیه و یونان و روم. به یونان و روم نیز راه یافت
در ایـن  . یدند با بزرگداشت این خدا، باروري طبیعت را تضـمین کننـد  کوش اختصاص داده بود و اقوام بدوي می

 .شودهاي مشترك این سه خداي نباتی نقد و بررسی  و خویشکاري  جستار کوشش شده است همگونی
 نقد و بررسی

جزئیـات در ایـن    ۀهاي گوناگونی را در پیوند با  خدایان نباتی برکاوید، اما از آنجا که ذکـر هم ـ  توان شاخصه می
 .شودهاي سیاوش، اوزیریس و آتیس نقد و بررسی  ترین شاخصه مهم و بنیادي یمکوش میگنجد،  جستار نمی

 ارتباط مستقیم خداي نباتی با طبیعت
خدایان نباتی با طبیعت پیوندي استوار دارند، چراکه مرگ و رستاخیز آنها درواقع یادآور زمستان و بهـار طبیعـت   

هر خداي نباتی با طبیعـت، ممکـن اسـت بـه      ۀد آنها با طبیعت به یک شکل ظهور نیافته، بلکه رابطاما پیون. است
سیاوش از جمله خدایانی است که این پیوند استوار به شکل روییـدن گیـاه از   . شکلی دیگرگونه تبلور یافته باشد

وییـدن گیـاه از خـون خـداي     ر ،اسـاطیر جهـان   ةالگوهاي معروف در گستر یکی از کهن. شود خون او پدیدار می
دهـد،   گیاهی است که این امر پیوند هر چه استوارتر خداي گیاهی را با سرسبزي و بـاروري طبیعـت نشـان مـی    

تـر   آنهـا را برجسـته   ۀارتباط خدایان نباتی با طبیعت، سرشت بارورانکه است  بر این باورمیرچا الیاده نیز  که چنان
 )271-270: 1372 الیاده (. کند می

                                                        
۴. Yaghoub Efski 



نیستند؛ به این معنا که هر سه خداي یاد شـده، بـه نـوعی بـا      اسیاوش، اوزیریس و آتیس هم از این امر مستثن
 ،، وقتـی سـیاوش، خـداي بـاروري ایـران     شـاهنامه چنانکه مشهود است، در . طبیعت و گیاه و درخت در ارتباطند

 :روید شود، از خون او پر سیاوشان می کشته می
ــد ز     ـر آم ـه ســاعت گیــاهی بـ  نگونشـــد ســـربـــدانجا کـــه آن تشـــت  خــون  بـ

ـــت نشــــان ــان  گیــــا را دهــــم مــــن کنونـ ــون اسیاوشـ ــوانی همـــی خـ  کـــه خـ
ــورد   ... ــیاوش بخ ــون س ــه خ ــاکی ک ــدر آمـــد یکـــی ســـبز نـــرد  ز خ  بـــه ابـــر انـ

 همـــی بـــوي مشـــک آمـــد از مهـــر اوي هـــا چهـــر اوي   نگاریـــده بـــر بـــرگ   
 )358: 2، دفتر 1369 فردوسی(

خداي نباتی فریجیه، آسیاي صغیر و یونان و روم نیز چون سیاوش با درخـت و طبیعـت پیونـد یافتـه      ،آتیس
 : بر این باور استفریزر . ها همسان نیست چگونگی تولد این خداي نباتی روایت ةدربار. است

 ،ها معتقدند که  بعضی. او شدعاشق  ،بزرگ باروري در آسیا ۀبل، مادر خدایان و اله چوپان جوان زیبارویی بود که سی آتیس
مادرش نانا که باکره بود، با گذاشتن بادام . آسا بوده است گویند زادنش چون بسیاري از قهرمانان معجزه می. آتیس پسر او بود

 )397: 1384فریزر (. هایش باردار شد اي در میان سینه رسیده
 :روایتی دیگرگونه از تولد آتیس ارائه داده است 5پوزانیاس

  خدایان . نام گرفت، پدید آمد 6تیس مردي که آگدیس _اي به زمین افتاد و از این نطفه زن  زئوس در حالت رویا نطفهاز
بادامی از آن درخت  7نانا دختر سنگاریوس. او درخت بادام پدید آمد ةتیس را از مردي محروم کردند و از آلت بریده شد آگدیس

 )167 :1381پرون . (م آتیس از او زاده شدچید و با خوردن آن باردار و پسري به نا
پرون روایت دیگري از تولد آتیس ارائه داده است که در این روایت زنـدگی آتـیس از همـان بـدو تولـد بـا       

 :او پیوند خورده است ۀبل، مادر خدا و معشوق سی
 زئوس . کردند در آن نیایش میبل  بود که گروهی تخته سنگی را به عنوان سی 8در سر حد فریگیه سنگستانی به نام اگدوس

زن بود،  -تیس که موجودي مرد اي از او بر این سنگ یا خر سنگ مجاور افتاد که از آن آگدیس بل بیامیزد و نطفه نتوانست با سی
نانا . تیس را مست کرد و آلت مردي او را برید و از خون آلت وي درخت اناري پدید آورد دیونیزوس، آگدیس. هستی یافت

 .از این درخت خورد و باردار شد و آتیس را با شیر بز و عسل پرورش داد و چنین شد که این کودك آتیس نام گرفتاناري 
 )168-167: همان(

دارد و در واقـع  ) بـادام یـا انـار   ( چنانکه مشهود است در هر سه روایت، مادر آتیس پیوندي استوار با درخت
سـوي  از . که آدونیس نیز از بطن درخت زاده شـد  آید، همچنان می درخت بادام یا انار پدید ۀگویا آتیس به واسط

نظر برخی از اندیشمندان، تقدس درخـت کـاج در    هاز خون آتیس گل بنفشه و درخت کاج رویید که بنا ب ،دیگر
براي داشتن سالی نکو و پربـارتر، درخـت    ها مراسم کریسمس، ریشه در ارتباط این درخت با آتیس دارد و غربی

 )24: 1376دوبوکور (. نهند ارج می کاج را

                                                        
۵. Posanias  ٢. Agdistis  ٣. sangarius 
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ایـزیس، همسـر   .  اوزیریس، خداي نباتی و باروري مصر نیز چون سیاوش و آتیس با طبیعت پیوند یافته است
او نخسـتین  . گندم و جو خودرو را کشف کرد و اوزیریس چگونگی کشت آنها را بـه مـردم آموخـت    ،اوزیریس

کشاورزي، حکومت مصر را بـه همسـر    ۀآورد و براي اشاع بارا به کسی بود که میوه را از درخت چید و انگور ر
 .داد خود داد و خود کشت محصولات را به مردم یاد می

ــل     ــر نیـــ ــرد و آن را بـــ ــندوقی کـــ ــریس را در صـــ ــت، اوزیـــ ــ ــی سـ ــو، وقتـــ ــر ســـ  از دیگـــ
ایـزیس، بـا آگـاه شـدن از     . جاي گرفـت  ،هاي پاپیروس، واقع در شرق مصب نیل صندوق در باتلاق ساخت،رها 

.  جوي صندوق، سراسر مصـر را زیـر پـا گذاشـت    و عزا پوشید و در جست ۀها را برید و جام قتل شوهرش، زلف
درخت گـز را   ۀملکارتوس، پادشاه جبیل، تن. خود جاي داده بود ۀدرخت گزي صندوق حاوي اوزیریس را در تن

ایزیس با شنیدن این خبر پرستاري فرزند پادشاه را بر عهـده  . به کار بردبرید و به عنوان ستون تالار ضیافت خود 
بالاخره هویت خـود  . چرخید گرفت و در هیأت پرستویی دور ستونی که برادر و شوهر او را در خود داشت، می

چـون در صـندوق را بـاز کـرد، پیکـر      . را براي ملکه آشکار کرد و ستون تالار را شکافت و صـندوق را گرفـت  
بسـتري،   حاصل ایـن هـم  . زیریس را در آغوش گرفت و توانست براي لحظاتی او را زنده کند و از او کام گیرداو

 )220:1375ایونس ( .بودـ دیگر خداي نباتی مصر ـ هوروس 
درخت گـز و یـا    ۀچنانکه مشهود است در این روایت، اوزیریس نیز با درخت پیوند یافته و ایزیس او را از تن

که میرچا الیـاده معتقـد    کند، چنان او را برجسته می ۀگیرد که این امر سرشت باروران خت سدر بر میبه روایتی در
 :است خدایان نباتی با درخت پیوندي استوار دارند

 نزد . آتیس و کاج بن، ازیریس و درخت سدر و غیره. اند خدایان معروف به خدایان نباتات غالباً به شکل درخت تصویر شده
تجلی . س، مورد پرستش بودیمورد به نام آرتم 9شود، چنانکه در بوایی س گاه به صورت درخت ظاهر مییآرتمیونانیان، 

آموز و مقدس زئوس  همچنین باید بلوط غیب. شد دیونیزوس در نباتات معروف است و گاه دیونیزوس شجر متحجر نامیده می
 )271-270: 1372 الیاده ( .در المپی و غیره را یادآور شویم آپولون در دلف و درخت زیتون وحشی هراکلس ةخرزهر 10در دودن،

  
 اي در کنار خداي نباتی همراهی الهه

این زوج کـه  . اوست ۀمعمولاً هر خداي نباتی، زوجی را در کنار خود دارد که این زوج گاه مادر، خواهر یا معشوق
هاي فـراوان باعـث رسـتاخیز     تا سپس با مویهکند  مرگ خداي نباتی را فراهم می ۀباروري است، زمین ۀخود نیز اله

  .)94: 1374 بهـار  (کـه مـرگ و رسـتاخیز خـداي نبـاتی نمـاد مـرگ و حیـات طبیعـت بـود            خداي نباتی شود، چرا
تـوان شـاهد    نها مـی آمشترك دیگر سیاوش، اوزیریس و آتیس این است که در کنار هر یک از  ۀاز این رو، شاخص

حال این پرسـش  . سازد از مرگ خداي گیاهی شده و سپس، لوازم رستاخیز او را مهیا میس اي بود که ابتدا زمینه الهه

                                                        
٩. Boiai     ٢. Dodone 
 



 گر بود؟ توان در کنار سیاوش نظاره آید که کدامین الهه را می پیش می
، بسیار از او یاد شده، از مادر سـیاوش، در  ودا ریگو هم در  اوستاکاووس، پدر سیاوش که هم در  برخلاف کی

بیت نمایـان و سـپس بـه     50نیز حضوري کمرنگ دارد و تنها در حدود  شاهنامهاین متون هیچ اثري نیست و در 
اسطوره نشانی نیست و تنهـا   ۀاز اسلام نیز از مادر سیاوش در ادام پسدر منابع تاریخی . شود فراموشی سپرده می

در این کتاب، مادر سیاوش، کنیزکی فریباسـت  . ه مرگ زودهنگام مادر سیاوش اشاره شده است، بتاریخ ثعالبیدر 
 )114:1368ثعالبی ( .رود یاز زادن سیاوش از دنیا م پسکاووس بخشیده شده و  که به کی

ت کـه  سـودابه اس ـ ایـن   ،اخبار ایـران ، فارسنامه، تجارب الامم، تاریخ بلعمیقابل تأمل اینکه در چهار کتاب  ۀنکت
از ایـن رو، چـه بسـا بتـوان بـه ایـن        .)26: 1386علامی (دخت افراسیاب و از خاندان توران است نه مادر سیاوش 

مـادر سـیاوش بـوده و از آنجـا کـه در       ،و در اصلِ اسطوره، سودابه شاهنامهتر  هاي کهن نتیجه رسید که در نسخه
ابه نامادري سیاوش قلمداد شده و مادر دیگـري را از  ، سودکرده هاي بعد، عشق مادر به پسر ناپسند جلوه می دوره

اند؛ مادري که به دلیل متأخر بودنش، خـوب جـا نیفتـاده و از ایـن رو در      دودمان تورانیان، براي سیاوش پرداخته
 )326:1381خالقی مطلق (. رنگ دارد و منابع تاریخی، حضوري بسیار کم شاهنامه
و بسـیاري از منـابع تـاریخی،     شاهنامهکه در است  کند، این را تأیید می اي که بیشتر، تورانی بودن سودابه نکته

است؛ سرزمینی که چندان کهـن نیسـت و گویـا پـس از فـتح یمـن در زمـان        ) یمن (سودابه دختر شاه هاماوران 
سـه  توانسته با سیاوش که  انوشیروان، به روایات ایرانی راه یافته است که بدیهی است در این صورت سودابه نمی

 . زمان بوده باشد شده، هم هزار سال پیش از مهاجرت آرییان نیز پرستش می
 ةآب هماننـدي وجـود دارد، در دو واژ   ةطور کـه میـان رودابـه و پـدرش مهـراب، در واژ      از دیگر سو، همان

 )همان( .خورد سویی به چشم می سودابه و افراسیاب نیز این هم
اسـلامی   ةساسانی یا اوایـل دور  ةن دگرگونی، احتمالاً در اواخر دوراست که ای باوردکتر خالقی مطلق بر این 

، در آغاز داستان سیاوش آمده، بـه  شاهنامهرخ داده و از این رو، خود روایت یعنی سرگذشت مادر سیاوش که در 
از دیگر سو، چون درگذشت ایـن زن، هنـوز خـوب جـزم داسـتان نشـده بـوده، در         .است خذ دیگر راه نیافتهأم

 )326:1381خالقی مطلق (. و بسیاري از دیگر منابع، نیامده و حتی نامی براي او تعیین نشده است نامهشاه
توان سیاوش و سودابه را مانند دموزي و اینانا به عنوان یـک زوج در   می که است بر این باورمهرداد بهار نیز 

هـاي   شـود کـه بـدانیم در بیشـتر اسـطوره      دیدگاه بهار وقتی بیشتر تأیید می .)447: 1376بهار (کنار هم تصور کرد 
توان بـه سـیتا    نمونه، می عنوان به. باروري، معشوقی وجود دارد که او نیز خداي گیاهی است ۀباروري، در کنار اله

یـزیس در کنـار   بـل در کنـار آتـیس و ا    در کنار رامایانا، آفرودیت در کنار آدونیس، ایشتر در کنـار دمـوزي، سـی   
اي  گیاهی تلقـی کـرد؛ الهـه    ۀتوان سودابه را نیز در کنار سیاوش، به عنوان اله می ،از این رو. اوزیریس اشاره کرد

 .شود ساز مرگ سیاوش در توران می که زمینه



مادر یا همسـري آسـمانی    ۀاي، به صورت اله بهار معتقد است انعکاس مکرر زمستان و بهار در تفکر اسطوره
شـود و سـپس در پـی     سـبب مـرگ فرزنـد یـا شـوي آسـمانی خـویش مـی         در بیشـتر مـوارد  مده است که در آ

  .)94: 1374بهـار  (. یابـد  هاي مجدد است، فرزند یا همسـر خـویش را بـاز مـی     هاي خویش که همان باران گریستن
الـب اسـت سـودابه در    ج. نمایـد  سودابه بسیار معنادار می ۀشدن سیاوش به وسیل به کام مرگ فرستاده ،از این رو

بخـش و یـا    آمده که به معنـاي آب روشـنی   sudābagو در پهلوي به صورت  hutāpakā فارسی باستان به صورت
 )3(.دهد آب سودبخش است و این ارتباط او با آب، او را هر چه بیشتر  با باروري پیوند می

 سـاز مـرگ او   سـیاوش، زمینـه   اي در کنـار  ممکن است این پرسش پیش آید که حتی اگر سودابه چـون الهـه  
چگونه متبلور شده است؛ سیاوشی که هیچ اثـري از بازگشـت   ) بهار( شده است، پس رستاخیز سیاوش) زمستان(

  :در پاسخ باید گفت که رستاخیز سیاوش در هیأت کیخسرو شکل گرفته است. او از دنیاي مردگان نیست
 بهار ( .کیخسرو برابر حیات مجدد سیاوش است. گردد کیخسرو برمیرود، ولی  در ایران سیاوش می... شود سیاوش کشته می

1376 :246 ،293( 
رستاخیز سیاوش، در هیأت کیخسرو منحصر به اساطیر ایران نیست؛ در اساطیر مصر نیز شـاهدیم کـه وقتـی    

ر، بـه  نهد، فرزند او، هـوروس، در هیـأت پـد    میرد و به دنیاي مردگان گام می می ،س، خداي باروري مصریاوزیر
: 1ج: 1379روزنبـرگ  (. قدرت نشسـت  ۀنشیند، چنانکه کیخسرو پسر سیاوش بر اریک جاي او بر تخت سلطنت می

316( 
طور که سیاوش، خداي باروري بوده است، کیخسـرو نیـز    کیخسرو این است که همان ةقابل توجه دربار ۀنکت

گرداند، چراکـه افراسـیاب، در واقـع     ایران برمی، سرسبزي و طراوت را به )افراسیاب(با نبرد با اژدهاي خشکسالی
یک اژدهاي خشکسالی است؛ اژدهایی که هر بار  با رو آوردن به ایران، خشکسـالی را بـر ایـن سـرزمین حـاکم      

. انـد  آرتورکریستن سن، علی حصوري و سجاد آیدنلو نیز به این همانی افراسـیاب و اژدهـا اشـاره کـرده    . کند می
 )60، 55: 1384حصوري ). (91-65: 1386آیدنلو ) (50:1381کریستن سن (

بـه بازدارنـدگی او از ریـزش     آشـکارا ، بندهششود که در  ماهیت دیوصفتی افراسیاب، وقتی بیشتر روشن می
 : باران، اشاره شده است

 شهر بازداشت،  چون منوچهر درگذشته بود، دیگر بار افراسیاب آمد، بر ایران شهر بس آشوب و ویرانی کرد، باران را از ایران
 ) 212بند : 18بخش  ،1369دادگی ( ...تا زاب تهماسبان آمد، افراسیاب را بسپوخت و باران آورد

، شـاهنامه دارد، چنانکـه در   دهاك، باران را از ایران دریغ می و منابع تاریخی نیز افراسیاب چون اژي شاهنامهدر 
ران را فراگرفت و گیاه و خـاك پژمریدنـد و از بـاران    سالی دامن ای به ایران، هفت سال خشک افراسیاببا یورش 

 )198: 3، ج1376فردوسی (. و سرسبزي خبري نبود
یادآور شـده اسـت کـه افراسـیاب چـون بـه ایـران تاخـت و منـوچهر را کشـت،            اخبارالطوال دینوري نیز در

 )11:1346دینـوري  ( .سـالی سـختی شـدند    ها را پر کرد و مردم گرفتار خشک هاي آب را کور و رودخانه سرچشمه



 : آورده است تاریخ پیامبران و شاهاناصفهانی نیز همین امر را در  ةحمز
 ها و قنوات را نابود ساخت و در سال پنجم تسلط وي، مردم  ها، رودها، چشمه هاي تسلط خود، شهرها، قلعه افراسیاب در سال

ها خشک و عمارات از سکنه خالی و  انروایی او، آببه هنگام فرم. دچار قحطی شدند و تا آخر روزگار وي همچنان بودند
 )89: 1346اصفهانی (. کشتزارها تباه شدند

الگوي نبرد پهلوان با اژدهاي خشکسالی اسـت؛ نبـردي    پس نبرد جانفرساي کیخسرو با افراسیاب، یادآور کهن
سیاوش، همان خویشکاري انجامد؛ یعنی کیخسرو در هیأت رستاخیز  که در فرجام به پیروزي بهار و تر سالی می

 :بخشد سازد و با بارش باران، ایران را دیگر بار طراوت می او را محقق می
ــاد   ــر برنهـ ــه سـ ــی بـ ــاج بزرگـ ــو تـ ــاد     چـ ــز شـ ــاج و او نیـ ــد تـ ــاد شـ  ازو شـ
ــرد    ــاد کـ ــی آبـ ــاي ویرانـ ــر جـ ــه هـ ــرد  بـ ــم آزاد کــــ ــان از غــــ  دل غمگنــــ
ــم  ـــ ــد نـ ــاران بباریــــ ــر بهــــ ـــ  ز روي زمــــین زنــــگ بــــزدود و غــــم از ابـ
ــبزه و رود آب    ــر سـ ــت پـ ــان گشـ  ســـر غمگنـــان انـــدر آمـــد بـــه خـــواب جهـ

 )9: 4، ج 1376فردوسی (
بـل را   سـعید فـاطمی سـی   . بـل اسـت   اي را در کنار خود دارد که موسوم به سـی  آتیس نیز چون سیاوش، الهه

و مـادر  ) سـاتورن (بل دختر اورانوس و گایـا و همسـر کرونـوس     داند که با این وصف سی می 11معادل رومی رئا
 )40: 1375فاطمی (. خدایان است ۀهم

دیرپایشان با هانیبال، پرستش مادر خـدایان از جملـه    ةنزدیک به پایان گرفتن ستیز. م. پ 204رومیان در سال 
 ـ      . بل را از فریگیه اقتباس کردند سی بسـیار   ۀماجرا چنین بود که هنگـامی کـه رومیـان در نبـرد بـا هانیبـال روحی

حـل   راه ،بـل  داشتند و شیوع طاعون نیز بر وخامت اوضاع افزوده بود، با مراجعه به متون مربوط بـه سـی  ضعیفی 
م آورده وبـزرگ شـرق بـه ر    ۀبـل، اله ـ  بینی شد که اگر سی باري پیش. را دریافتندوجود آمده  به رهایی از غرقابِ

مـی نـزد شـاه آتـالوس در پرگـامون      وناتور راین بود که پنج س ـ. شود، هانیبال اشغالگر از ایتالیا رانده خواهد شد
 .بل بود را همراه با خود آوردند رفتند و سنگ سیاه مقدسی که نماد سی

اي افـزون   سـابقه  از آنجا که آمدن الهه به رم مصادف با موسم بهار بود، محصول سرزمین رم، به صـورت بـی  
بـل و   از آن پـس پرسـتش سـی   . شـدند یقـا  افرو راهی  ندم را ترك کردوشد و سال بعد هانیبال و جنگاورانش ر

هـا نیـز    آید، در دیگـر سـرزمین   ها بر می م اوج گرفت، بلکه چنانکه از کتیبهومعشوق یا پسر او آتیس نه تنها در ر
همچون افریقا، اسپانیا، پرتغال، فرانسه، آلمان و بلغارستان تا زمان استقرار مسیحیت بـه دسـت کنسـتانتین بسـیار     

 )407: 1384فریزر ( .رایج بود
ایزیس، خواهر و همسر اوزیریس بود که خـود نیـز در بـاروري    . اوزیریس نیز ایزیس را در کنار خود داشت

اوزیریس، فرمانرواي مصر علیـا و سـفلی   . شد ایزیس، بانوي غلات سبز خوانده می. طبیعت نقشی برجسته داشت
کشف کرد و اوزیریس، چگونگی کشت آنها خودرو را  ایزیس، گندم و جوِ. شد و به مردم کشاورزي را آموخت

                                                        
١١. Rea 



آورد و بـراي   بـار از دیگر سو، او نخستین کسی بود که میوه را از درخت چید و انگور را به . را به مردم آموخت
 .داد کشاورزي، حکومت مصر را به همسر خود داد و خود کشت محصولات را به مردم یاد می ۀاشاع

ر را به دنبال اوزیریس گشت و در فرجـام جسـد اوزیـریس را در    با کشته شدن اوزیریس، ایزیس سراسر مص
اگـر  . درخت گزي یافت و او را براي لحظاتی به زندگی برگرداند و با او همبستر شد و هوروس به دنیا آمـد  ۀتن

سـیاوش اسـت، در ایـن اسـطوره نیـز، اوزیـریس در هیـأت         ۀسیاوش، کیخسرو هیأت رستاخیز یافت ةدر اسطور
جنگد و با شکست  می) افراسیاب(طور که کیخسرو با اژدهاي خشکسالی همان. یابد پسرش هوروس رستاخیز می

ت (گردانـد، هـوروس نیـز بـا اژدهـاي خشکسـالی       میازاو، چون پدر باروري را به طبیعت ب ـ جنگیـد و او را  ) سـ
از  پـس قـدرت نشسـت، هـوروس نیـز      ۀاز شکست افراسیاب بر اریک ـ پسخسرو طور که کی همان. شکست داد

 . شکست ست فرمانرواي مصر شد
ریس به دنیاي مردگان رفتنـد  یاما طبق روایتی دیگر، به فرمان هوروس، ایزیس و خواهرش نفتیس، در پی اوز

شد با نردبانی از دنیاي مردگـان  اوزیریس موفق . و توانستند با کلامی سحرآمیز، اوزیریس را دیگربار جان بخشند
ایـونس  ( .به آسمان رود و بار دیگر به ایزدان آسمانی بپیوندد و هوروس نیز به جاي پدر بر مسند قـدرت نشسـت  

1375 :68( 
 جشن آیینی مرگ و رستاخیز خداي نباتی

اي بـاروري  اساطیر جهان، هر سال با فرا رسیدن سال نو، جشن آیـین باشـکوهی، در بزرگداشـت خـد     ةدر گستر
ها که بـه جشـن    جا کاملاً همسان نبود، اما معمولاً در این جشن اگر چه مناسک این جشن، در همه. شد برگزار می

شـد و سـپس، گـو اینکـه خـداي       مرگ و رستاخیز خداي باروري معروف بود، ابتدا مراسم سوگواري برگزار می
پنداشـتند کـه خـداي بـاروري، لطـف       ترتیب می این به. پرداختند ، به شادي و پایکوبی میاست باروري زنده شده

جالـب   .)428: 1376بهـار  ( خود را شامل حال آنها خواهد کرد و آن سال محصولات پـر بـارتري خواهنـد داشـت    
شـده   است براي هر سه خداي مورد بحث در این جستار نیز، جشن آیینی مرگ و رستاخیز باشکوهی برگزار مـی 

 .رود ترك سیاوش، اوزیریس و آتیس به شمار میمش ۀاست؛ جشنی که سومین شاخص
ترتیب که چند روز پیش از عیـد،   این در ایران آیین مرگ و رستاخیز سیاوش با نوروز پیوند خورده است؛ به  

پرداختند؛ چنانکه گویـا سـیاوش، زنـده     نشستند و با فرا رسیدن نوروز، به جشن و شادي می به سوگ سیاوش می
شد، آیـین سـوگ سـیاوش در     هاي سغدي و خوارزمی با آغاز تابستان شروع می آنجا که تقویمالبته از . شده باشد

اصولاً آیـین  . )226 :همان(. شد و بعدها با نوروز درآمیخت ابتدا در آغاز تابستان و آغاز انقلاب تابستانی برگزار می
هـا، جلـب تـرحم     اري ایـن آیـین  مرگ و رستاخیز خداي باروري، همواره با آغاز سال نو همراه و هدف از برگـز 

سـیاوش نیـز برخـی از     بـارة در. خداي بـاروري و در نتیجـه، بـرانگیختن نیروهـاي زایـاي طبیعـت بـوده اسـت        
 )78:1384حصوري ( .دانند عامل برگزاري جشن نوروز میترین  مهماندیشمندان او را 



تـوان چنـین برشـمرد؛     بنـدي، مـی   تـرین دسـته   هاي ایـزدان بـاروري را در کلـی    میرچا الیاده معتقد است آیین
هـاي   و کـامرانی و شـادخواري  ) انسـان یـا حیـوان   ( سوگواري و دسته روي گروهـی، اعطـاي نـذورات قربـانی    

 )325:1372الیاده ( .جمعی دسته
. شـده اسـت   معـروف شـده، برگـزار مـی    » سیاوشـان « هایی کـه اصـطلاحاً بـه     سیاوش نیز، چنین آیین بارةدر
نده از سیاوشان در آسیاي مرکزي، یافت شده که مربوط به سه هزار سال پـیش از مـیلاد   ترین آثار به جاي ما کهن

حصـوري  ( .به دست آورده است آن را در حوالی سمرقند ةنگار است و چنانکه گفته شد، الکساندر مونگیت، سنگ
26:1384( 

هـاي دیـواري پنجکنـد و     شـی هاي خـوارزم و نقا  در آثار باستانی به جاي مانده از آسیاي میانه، از جمله سفال
هاي پنجکنـد، تـابوت    به عنوان نمونه، در نقش. زاري بر سیاوش، ترسیم شده است ۀصحن مرو، ةافراسیاب و کوز

ناهیتـا و  آانـد و   ها و خدایان، در مرگ او به سوگ نشسته در حال تشییع سیاوش به نمایش گذاشته شده که انسان
خـود   ۀاند و بـه سـر و سـین    این دیوارنگاره، مردان و زنان، گریبان دریدهدر . میترا نیز در سوگواري شرکت دارند

 )129:1376یارشاطر ( .زنند می
 تـاریخ بخـاراي  محمـود کاشـغري و    لغـات التـرك  ترین سند مکتوبی که از سیاوشان، سـخن رانـده،    اما قدیمی
 : یما به پیشگاه سیاوش جمعی سوگواران و اهداي قربانی در روایت کاشغري، شاهد حرکت دسته. نرشخی است

 در اینجا فریاد . رفتند که مطابق اعتقادشان، سیاوش در آنجا کشته شده بود هر سال آتش پرستان، به جایی نزدیک بخارا می
 )91:1384حصوري ( .ریختند آنان، خون قربانی را بر گورش می. کردند زدند و قربانی می می

کند کـه رسـم بـود هـر سـال پـیش از نـوروز، مراسـم باشـکوه           نرشخی، به آیین سیاوشان در بخارا اشاره می
ترتیـب سـوگ ایـن خـداي      خواندند و بـدین  هاي سوزناك در غم سیاوش می کردند و نوحه سوگواري برگزار می
 :داشتند باروري را گرامی می

  ...پس وي این حصار بخارا را . سیاوش خواست که از وي اثري ماند دراین ولایت، از بهر آنکه این ولایت او را عاریتی بود
و هم در این حصار بدان موضع که از . گویی کردند و افراسیاب او را بکشت میان وي و افراسیاب بد. بود بیشتر آنجا می بنا کرد و

هر  و مغان بخارا بدین سبب آنجاي را عزیز دارند و. اي غوریل خوانند، او را آنجا دفن کردند آیی و آن را دروازه در شرقی اندر
و مردمان بخارا را در کشتن سیاوش  ،نوروز زسال هر مردي آنجا یکی خروس برد و بکشد پیش از برآمدن آفتاب رو

گویند و قوالان آن را گریستن مغان  اند و می ها معروف است و مطربان آن را سرود ساخته ولایت ۀکه در هم چنان ،هاست نوحه
 )32:1362 نرشخی( . ...ستخوانند و این سخن زیادت از سه هزار سال ا

؛ بـه ایـن   )4(آید، نوروز در واقع جشن سـوگ و شـادي سـیاوش بـوده اسـت      چنانکه از روایت نرشخی بر می
ترتیب که، ابتدا پیش از نوروز، در سوگ سیاوش مویه سر می دادند و سپس با فرا رسیدن نوروز، بـا ایـن پنـدار    

پرداختنـد؛ سـنتی    ارزانی خواهد کرد، به جشن و پایکوبی میکه سیاوش زنده شده و محصولات خوبی را به آنها 
 :شد که براي دیگر خدایان باروري، نیز برگزار می



  جشن بهاري آدونیس، در آسیاي نزدیک و یونان، ابتدا آیین عزا بوده که ضمن آن، مرگ آدونیس، خداي گیاهان را یادآوري
زنان، به ویژه،  .گریستند بر مرگ آدونیس می. شد دا دوباره زنده میزیرا خ. اما در عین حال، جشن شادي هم بود .کردند می

آب جاري  ۀبردند و سپس آن را به دریا یا چشم خدا را کفن پوش، بر سر گور می ةپیکر .دادند هاي دلخراش، سر می مویه
 )476:1383 سن کریستن( .انداختند می

شدن و رستاخیز سیاوش، به چشـم   هایی از زنده نهاین نکته نیز گفتنی است که در برخی از کتب تاریخی، نشا
بـراي نمونـه، بیرونـی،     .سن، این روایات را دال بر رستاخیز خداي باروري، تلقی کرده است خورد که کریستن می

اي از گیاهـان   شـود کـه دسـته    کند که بامداد نوروز بر کوه بوشنج، شخص خاموشـی ظـاهر مـی    چنین روایت می
قزوینـی چنـین آورده   . شود شود و تا همین ساعت، در سال بعد دیده نمی بعد ناپدید میخوشبو در دست دارد و 

که در بامداد نوروز، چون شاه از خواب بیدار شود، نخستین چیزي کـه بایـد چشـم او بـر آن افتـد، مـرد جـوان        
یـت را بـه   دمشقی نیـز همـین حکا  . رویی  است که بر اسب زیبایی سوار است و باز زیبایی در دست دارد خوب
چـون شـاه از او   . شـود  رو، در بامداد نـوروز بـر شـاه ظـاهر مـی      مردي خوب .تر ارائه کرده است اي مفصل شیوه

ام و  گوید که نامم خجسـته اسـت و از پـیش خـدا آمـده      خواهد؟ می پرسد که کیست و از کجا آمده و چه می می
 )484: همان( .کنم بخت، سعادت و آرامش، آرزو می براي شاه نیک

چنـد روز پـیش    شد، مراسم حاجی فیروز است؛ به این ترتیب کـه  از دیگر مراسمی که در عید نوروز بر پا می
همـه،  . در بیشتر موارد، یکی دو نفر یا بیشتر همراه او بودنـد . افتاد از عید، حاجی فیروز در کوي و برزن به راه می

د و لبـاس سـرخ و     ها را سیاه می صورت و گردن و دست پوشـیدند و کـلاه مخروطـی بـر سـر       شـلیته مـی  کردنـ
و » حاجی فیروزه، سـالی یـه روزه  «: خواندند گرفتند و می اي که در دست داشتند، ضرب می گذاشتند و با دایره می

 .کردند انعامی دریافت می

داننـد و اعتقـاد دارنـد داسـتان      سـیاوش مـی   ۀپژوهان، حاجی فیروز، را هیأت رستاخیز یافت ـ برخی از اسطوره
سیاهش، نمـاد بازگشـت از    ةسنت خداي شهیدشونده و بازگردنده است که چهر ةحاجی فیروز نوروزي، بازماند

 )100: 1375پور  اسماعیل(و  )246: 1384بهار(. جهان مردگان است و لباس قرمزش، نماد خون و زندگی مجدد است
شـد، جشـن    در ایران برگزار مـی  از دیگر مراسم با شکوهی که در عید نوروز در بزرگداشت خداي باروري،

و  شـد  این آیین که هر سال با فرا رسیدن عیـد نـوروز برگـزار مـی     .)76: 1387رضایی دشت ارژنه (میر نوروزي بود 
قـدرت برکنـار    ۀترتیب بود که پادشاه، براي چند روز از اریک یافت، بدین معمولاً تا روز سیزده فروردین ادامه می

این شـخص کـه بـه میـر نـوروزي       .نشست ترین اقشار جامعه بر جاي او می پایینشد و شخص فرودستی از  می
مردم و رجال حکومتی، ملـزم بـه اطاعـت از او بودنـد و ماننـد       ۀو همرا داشت موسوم بود، تمام اختیارات شاه 

 .بردنـد  در این مدت مردم در اوج شادخواري و عیش و عشرت به سر می. اردندذگ پادشاه واقعی او را احترام می
و  کردنـد  کشاندند و او را تمسـخر و ریشـخند مـی    پس از پایان جشن، میر نوروزي را از تخت پادشاهی فرو می

 .گرفت ینواختند و دوباره پادشاه واقعی، فرمانروایی خود را از سر م چند سیلی بر گوش او می



در . ق در ایـن چنـد روزه اسـت   زیر پا گذاشتن اخـلا نماید،  اي که در جشن میر نوروزي، قابل توجه می نکته
هـاي   شـد و هرزگـی   هـاي اخلاقـی گسسـته مـی     گرفت و پایبنـدي  بستري گروهی صورت می این جشن، گاه هم
زدند و پیش از کشـتن،   انداختند و او را می گاه پادشاه ساختگی را دست می ،از دیگرسو. رسید اخلاقی به اوج می

 .کردند تنبیه می
دسـت غلامـان و   «کنـد کـه    جوانی در شرح میر نوروزي، به این امـر اشـاره مـی   به عنوان نمونه، هندوشاه نخ

هاي مردم، امـوال ایشـان را    کردند و به زور از خانه ها می آبرویی زادگان و زنان ایشان بر مردم گشاده بود و بی شاه
 )3601: 4، ج1380ثروتیان (» .گرفتند زدند تا چیزي می گرفتند و آبرومندان را کتک می می

... « کند کـه   ، در شرح این جشن، خاطر نشان میمسلمانان ۀفرهنگ البسحسینعلی هروي نیز به نقل از کتاب 
النـاس هـرکس را کـه در     عـوام . افتـاد  و سـران ملـک، راه مـی    هاي بزرگان گاه غوغا به دنبال وي به سوي کاخ آن

کردنـد   داشتند و به سویش تخم مرغ پرتاب مـی  گرفتند، اهانت روا می آوردند، به مسخره می ها به چنگ می کوچه
: 3، ج1367هـروي  (» .پاشیدند، تا براي رهایی خود، چیزي به عنوان غرامت، بپردازد و به سر و رویش آب آلوده می

 تواند داشته باشد؟ ها، چه ارتباطی با پادشاه ساختگی می به راستی، این هرزگی .)1843
هاي یادشده، جاي برده و اربـاب عـوض    که در آن جشن نیز چون جشنمیر چا الیاده، در تشریح جشن اکیتو 

 :ها، نماد آشوب آغازین است نظمی این بیکه است  بر این باور، دش و پادشاه خوار می
 نظامات اجتماعی دنیا، همه از اغتشاش مطلق، از  ۀبر گاه نشاندن شاه کارنوالی و خوار کردن شاه واقعی و فروپاشی موقت هم

نوعی رجعت به زمان اساطیري پیش از آفرینش را ... کند نظم و سلسله مراتب و از لهو و لعب و آشوب حکایت می باژگونگی
 )71:1384 الیاده( . ...کند مشخص می

کـه اقـوام بـدوي چنـین     اسـت   ها، خاطر نشـان کـرد، ایـن    توان در توجیه این هرزگی دیگري که می ۀاما نکت
گیرد که بایـد بمیـرد و بـه ایـن گونـه       آنان گاه بر دوش یک بلاگردان قرار می ةشد پنداشتند که گناهان انباشته می

گرفـت و موسـم    سازي گناهان معمولاً سالی یک بار انجام می این پاك. تمام گناهان آنان از دوششان برداشته شود
و، تاراندن ادواري شـرها  از این ر. بار آغاز کنند آن در آغاز سال نو بود، زیرا مردم دوست داشتند سال نو را سبک

شد که در ضمن آن، قیـد و   بند و باري عمومی همراه می اغتشاش و بی ةو شیاطین در هر سال معمولاً با یک دور
شد و هرکس مجاز بود هر وقاحتی را بدون در انتظار بودن کمتـرین مجـازاتی    بند مرسوم جامعه کنار گذاشته می

ایـن  .گناهان آنها نیز پاك خواهـد شـد   ۀدي با کشته شدن بلاگردان، هممرتکب شود، زیرا مطمئن بودند که به زو
 .آمیخت شد، گاه با آن در می جشن که در ابتدا جدا از جشن پادشاه ساختگی برگزار می

 هاي مردم را بر دوش گیرد و با خود ببرد، شاید  اي انتخاب شود که گناهان و عذاب بایست خداي میرنده اگر بپرسیم که چرا می
وان چنین گفت که رسم استفاده از الوهیت به عنوان بلاگردان، در واقع ترکیب دو مراسم است که زمانی هریک جدا و مستقل بت

اش با مرور زمان دستخوش ضعف و  از سویی رسم بود خداي انسانی و یا حیوانی را بکشند تا حیات خدایانه. شد برگزار می
 بار گناهان و شیاطین  از سوي دیگر رسم بود سالی یک. فتور نشود



 آمد که مردم این دو رسم را  حال اگر پیش می. را یک جا بتارانند و دور بریزند
شد نه براي آنکه در اصل گناه  او کشته می. اي را به عنوان بلاگردان برگزینند شد که خداي میرنده آمیختند، نتیجه این می می درهم

شد،  اما از آنجایی که در هر صورت باید کشته می. شد وال کهنسالی و پیري کشته میرا بشوید، بلکه براي حفظ حیات الوهی از ز
توانند از این فرصت استفاده کنند و بار غم و گناهانشان را نیز بر دوش او بنهند تا با خود به جهان  اند که می مردم شاید فکر کرده

 )620: 1384فریزر ( .پس از گور ببرد ۀناشناخت
اي داشت کـه هـر سـال بـه امیـد بـاروري بیشـتر، بـا          یاوش، آیین مرگ و رستاخیز پرهیمنهآتیس نیز چون س

هـاي همتایـان او متفـاوت اسـت و آن      با آیین نظرآیین عزاداري او از یک . شد خلوص و اشتیاقی خاص اجرا می
و خود را اختـه   بل و آتیس، در طی عزاداري ناگهان در اوج شیدایی، آلت خود را بریده این است که کاهنان سی

 :کاري که به اعتقاد کاهنان، خود آتیس نیز انجام داده است؛ کردند می
 آوردند و حرمت الوهیت براي آن قایل  بل می بریدند و به معبد سی را از جنگل می )5(در بیست و دوم مارس درخت بلوطی

گفتند که بنفشه از  زیرا می -بندهایی از بنفشه گلکردند و با  درخت را چون پیکري با دست و بال چوبی قنداق می ۀتن. بودند 
آراستند و تمثال مرد جوانی، بدون تردید خود  و گل سرخ و شقایق که از خون آدونیس روییده بود، می -خون آتیس رسته است

روز . بوده است در روز دوم جشنواره، بیست و سوم مارس، ظاهراً مراسم عمده نواختن شیپورها. بستند را بر وسط تنه می ،آتیس
گشود و خون پیشکش  آرکیگالوس یا کاهن اعظم رگ دستانش را می. نامیدند سوم یا بیست و چهارم مارس را عید خون می

 جنون شور و خلسه چنان . کردند دیگران نیز از او تبعیت می. کرد می
بریدند و  زدند و یا با دشنه می و زخم می خراشیدند با تکه سفالی تنشان را می آنکه دردي احساس کنند، ربودشان که بی درمی

این آیین مهیب احتمالاً بخشی از عزاداري آتیس بوده . پاشیدند درخت مقدس می ۀبر محراب و بر تن زد، خونشان را که فواره می
را اخته  وارد خود کاهنان تازه در همین روز عید خون و به همان قصد،... شده است و براي ترغیب وي به رستاخیز اجرا می

سفاك پرتاب  ۀاله ةبریدند و بر پیکر هاي خود را می در اوج هیجان و سرمستی مذهبی اندام. انداختند کردند و از مردانگی می می
هایی که وقف  کردند و یا در سردابه پیچیدند و دفن می هاي تناسلی بریده شده را بعد محترمانه در لفافی می این آلت .کردند می
اي براي فراخواندن آتیس به حیات و سرعت  شده شاید وسیله هاي پیشکش ها همچون خون دادند و همین ار میقر بل بود، سی

تأییدي بر  .شد گر می ها در آفتاب بهاري جلوه بخشیدن به رستاخیز عام طبیعت بود که به صورت رویش برگ و شکفتن شکوفه
مادر آتیس با گذاشتن اناري رسته از آلت تناسلی هیولامردي به نام آید که  بسیار کهن به دست می ۀاین حدس، از این افسان

 )399-398: 1384فریزر . (هایش باردار شد نوعی المثناي آتیس، در میان پستان آگدستیس،
هـاي   کاهن بزرگ همچنان کـه لـب   .رسید اما این عزاداري شگرف و عید خون، با فرجامی خوش به پایان می

روز . نمـود  بخش نجات را در گوششان زمزمه می شادي ةکرد، به آرامی مژد سان تدهین میعزاداران گریان را با بل
ایـن جشـن را   . شـد  مارس که موسم اعتدال بهاري بود، رستاخیز آتیس با شکوهی خاص جشـن گرفتـه مـی    25

ی گسسـت و عـیش و عشـرت    در این روز هرگونه قیـد و بنـد اخلاقـی مـی    . نامیدند هیلاریا یا جشن شادمانی می
هـاي مبـدل در کوچـه و     مـردم بـا لبـاس   . کرد گفت و می می ،خواست هرکس هر چه می. همگانی برقرار می شد

شـد،   گشتند که همانندي این جشن با آیین میر نوروزي در ایران که در بزرگداشت سیاوش برگزار می خیابان می



بـه   12جمعی به سـوي جویبـار آلمـو    می با حرکت دستهور ةمارس این جشنوار 27در روز . غیر قابل تردید است
 ـ  کاهن بزرگ درحالی رسیدند، چون به کنار جویبار آلمو می. رسید پایان می  ۀکه ردایی ارغوانی بر تن داشـت، اراب

گاوها و ارابه هنگام بازگشـت از آب،   .شست بل و تمثال و دیگر وسایل او را در آب جویبار می حامل تمثال سی
هـاي   کـس بـه خـون    انگیز بـود و هـیچ   در این حین همه چیز شاد و دل .شدند آراسته میهاي بهاري  به انواع گل

 )401: همان(. کردند اندیشید و حتی کاهنان اخته شدن خود را فراموش می شده نمی ریخته
آتیس، قابل توجه است، انتساب کاج بدوست کـه همـین امـر او را بـا جشـن بـزرگ        ةدیگري که دربار ۀنکت

گـویی دلیـل تقـدس کـاج نوئـل،       13به این ترتیب که بنا بر تصریح مونیـک دو بوکـور،  . دهد میکریسمس پیوند 
توان چنین تصـور کـرد کـه هـر سـال مراسـم        می بنابراینتخصیص این درخت به خداي باروري، آتیس است و 

 :شود باشکوه جشن کریسمس در بزرگداشت خداي بزرگ باروري، آتیس برپا می
 ةکردند و آن عبادت با سجد در روم کاج بن را عبادت می. کند هاي فراوان و جهانگیرش تبیین می رمز درخت نوئل را ریشه  

آوردند و تصویر آتیس را در میان نوارهاي پشمین و  در روز جشن ایزد آتیس، کاجی را از جنگل می. خدا آتیس خلط شد
این درخت رمز پیکر خداي . بردند می 14معبد پالاتینکردند و با تشریفات به  هاي گل بنفشه، در نوك آن درخت نصب می حلقه

 )24: 1376دوبوکور ( .رفت مرده و دوباره زنده شده به شمار می
اسـت   بر این بـاور دونا روزنبرگ . دش در مصر نیز هر سال جشن آیینی مرگ و رستاخیز اوزیریس برگزار می

ز او نماد زنده شدن و دوباره سـبز شـدن   مرگ اوزیریس نمایانگر مرگ و خشک شدن گیاهان بود و رستاخی«که 
 )31:1379روزنبرگ ( ».گیاهان به هنگام طغیان رود نیل در فصل بهار

 آیــــین مــــرگ و رســــتاخیز  اوزیــــریس در مصــــر بــــا فراعنــــه پیونــــد خــــورده بــــود؛          
مسـتقیم در بـاروري   طـور   بهشد فراعنه نیز که از اعقاب اوزیریس و هوروس هستند،  به این ترتیب که تصور می

ــون و      ــرگ فرعــــــــــــ ــن رو مــــــــــــ ــد، از ایــــــــــــ ــت مؤثرنــــــــــــ  طبیعــــــــــــ
 ةبه قدرت رسیدن فرعون جدید، در حکم مـرگ و رسـتاخیز اوزیـریس و هـوروس بـود، چـرا کـه در اسـطور        

مصریان اعتقاد داشـتند چـون اوزیـریس    . قدرت نشست ۀاز مرگ او، پسرش هوروس بر اریک پساوزیریس نیز، 
ن برگشت و به خدایان پیوست، فراعنه نیز رسـتاخیز خواهنـد یافـت و زنـدگی را از     که دیگر بار از دنیاي مردگا

 . سر خواهند گرفت
دیگر از آنجا که کیش اوزیریس به شکلی برجسته با گاوهاي مقدس، به ویژه آپیس و منویس پیونـد   سوياز 

فرینـی گاوهـا نیـز برگـزار     آ ، مصریان هر سال جشن آیینی مرگ و رستاخیز خداي نبـاتی را بـا نقـش   )6(یافته بود
 :کردند می

                                                        
١٢. Almo    ٢. Monique de Beacorps 
 
١۴. Palatin 



    اـهی گوشـت آ  . کردنـد  با پیدایی نرگاو جدید، نرگاو پیر را در نیـل غـرق مـی د و اسـتخوان و پوسـت و     یس را مـی پ ـگ خوردنـ
جشن و سـرور پیـدایش نرگـاو    . نهادند ها و مراسم سلطنتی وامی کردند و او را به بنیاد آیین می مومیاییهاي دیگر بدن او را  قسمت

یـن وامـی  پ ـجدید، بی درنگ جاي خود را بـه مراسـم سـوگواري آ    سـوگواري چیـزي جـز سـبزي و آب      ةدر دور. نهـاد  یس پیش
یس در این دوره با اوزیریس یگانه شده بـود و ایـن ترکیـب    پآ. د تدفین یک شهریار بودنمراسم تدفین آپیس مرده، مان. خوردند نمی

یـس تـا       . نام گرفت) Usar- Hape(حاپی -اوسر در حدي بود که از آن خداي جدیدي پدید آمد که اـو آپ اـد اوزیـریس و گ بعـدها اتح
سراپیس در اصل ایزد بزرگ شـهر ممفـیس بـود کـه بـر      . بدان حد پررنگ و برجسته شد که به صورت اختصاري سراپیس در آمد

تـه مـی  ن مرد، با اوزیریس، خداي دنیاي مردگا هرگاه یکی از نرگاوها می. اوزیریس و آپیس نهاده شد شـد و جسـم هـر     یکی پنداش
 )183:1379 وارنر( )225:1375 ایونس(. کردند آپیس را مانند انسانی مقدس مومیایی و دفن می

 
 نتیجه

هـاي فـاحش در روسـاخت     انـد کـه بـا وجـود اخـتلاف      س و آتیس از جمله خدایان نباتی و بـاروري یسیاوش، اوزیر
نخستین ویژگی بنیـادین ایـن سـه    . گر بود ساخت آنها نظاره در ژرف هاي مشترکی را توان خویشکاري شان، می اي اسطوره

خداي باروري، پیوند آنها با طبیعت و گیاه و درخت است؛ به این ترتیب که از خـون سـیاوش، پـر سیاوشـان روییـد، از      
بـه دنیـا آمـد و    خون آتیس، گل بنفشه و درخت کاج رویید و مادر او نیز با خوردن یک انار یا بادام بـاردار شـد و آتـیس    

اوزیریس نیز افزون بر اینکه کشاورزي را به مصریان یاد داد، ایزیس، همسرش، جسد او را از میان تنۀ یک درخـت گـز و   
دومین شاخصۀ مشترك این سه خداي نباتی، همراهـی یـک   . یا سدر پیدا کرد و بعد از همبستري با او، هوروس زاده شد

آورد  و بعد زمینۀ رستاخیز او را فـراهم مـی  ) زمستان(شود  ساز مرگ خداي باروري می الهه در کنار آنهاست که ابتدا زمینه
سـومین ویژگـی   . بـل در کنـار آتـیس قـرار دارد     ؛ چنانکه سودابه در کنار سیاوش، ایزیس در کنار اوزیریس و سـی )بهار(

اقوام بـدوي  . سم سال نو استبنیادین و مشترك سه خداي مورد بحث، برگزاري جشن آیینی مرگ و رستاخیز آنها در مو
از . آید و سالی پربار و فراخ را نصـیب آنهـا خواهـد کـرد     اعتقاد داشتند با برگزاري این جشن، خداي باروري به رحم می

همین رو بود که در ایران، مصر و فنیقیه و یونان و روم، هر سال جشن آیینی باشکوهی در بزرگداشـت خـداي بـاروري    
 .دش برگزار می
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